
نگاه

یك گام به پیش
کارشناســان خارجــی می گویند 
کــره  شــمالی احتمــالا حقیقت را 
درســت بیان نمی کند؛ اما موشکی 
که یکشنبه گذشته شــلیک شد، به 
نظر قدرتمندترین موشکی است که 
این کشــور تا به حال آزمایش کرده. 
برخی از تحلیلگران بــر این باورند 
که این موشــک اگــر آزمایش های 
بعــدی اش درســت از آب دربیاید، 
می توانــد به هاوایی و آلاســکا هم 
برســد، اگر به صورت نرمال شلیک 
شــود. ایــن همچنین یــک پیروزی 
سیاســی برای کره  شمالی به شمار 
مــی رود. ایــن آزمایش بــرای کیم 
جونــگ اون، رهبری کره  شــمالی، 
بسیار ارزشــمند بود و باعث تقویت 
موقعیت وی شده چون او به دنبال 
این اســت کــه به مردمش نشــان 
دهد در مقابل کره  جنوبی و آمریکا 
ایستاده است. این آزمایش همچنین 
برای دانشــمندان کره  شــمالی که 
برای ســاخت تسلیحات موشکی با 
کلاهک اتمی که بتوانــد به آمریکا 
برســد، کار می کنند، یــک موفقیت 
به شــمار می رود. آنها هنوز به این 
توانایی دســت پیــدا نکرده اند؛ اما 
آزمایش هایــی نظیــر این بــه نظر 
برای دســتیابی آنها به موفقیت در 
برنامه های تسلیحاتی بسیار مهم و 

اساسی است.
نزدیك تــر  نگاهــی  اینجــا  در 
می اندازیــم بــه آنچــه در پرتــاب 
موشــکی اخیر کره  شــمالی انجام 
شــده که چند روز پیــش از تحلیف 
رئیس جمهــوری جدید کره  جنوبی 
بود و اینکه چرا این مســئله را باید 
یک تحول و دستاورد جدی از سوی 
کره  شمالی دانســت. پیش از آنکه 
کــره  شــمالی را برای آنچــه اتفاق 
افتاده، مســئول بدانیم، باید به این 
مسئله اشــاره کنیم که این پرتاب از 

نظر کارشناسان چگونه است.

به گفته بســیاری از تحلیلگران 
کــره  جنوبی، ایــن بالاتریــن میزان 
ارتفــاع و طولانی ترین مــدت پرواز 
نسبت به هر موشکی است که کره  
شمالی تا روز یکشــنبه پرتاب کرده 
بود. رسانه های کره  شمالی گزارش 
دادند این آمارها درســت اســت و 
اعــلام کردنــد این موشــک جدید 
«هواسونگ -۱۲» می تواند تا ارتفاع 
دوهــزارو ۱۱۱ کیلومتــر پــرواز کند، 
پیش از آنکه در اقیانوس فرود آید و 
تا آن موقع ۷۸۷ کیلومتر پرواز کرده 
اســت. کره  شــمالی اعلام کرد این 
موشــک با زاویه بالا برای جلوگیری 
از فرود در کشورهای همسایه پرتاب 
شــد. تحلیلگران می گوینــد اگر این 
موشک با زاویه عادی پرتاب می شد، 
دورتر  فاصلــه ای  در  می توانســت 
بااین حال کارشناسان خارجی  برود. 
بــه این مســئله کــه این موشــک 
می توانسته کلاهک اتمی حمل کند، 
تردیــد دارند. کره  شــمالی می گوید 
این موشک را که روز یکشنبه پرتاب 
کــرده می تواند یــک کلاهک اتمی 
ســنگین حمل کند؛ اما کارشناسان 
می گویند دســتیابی به یک فناوری 
برای حمل کلاهک سنگین اتمی از 
سوی موشــک هایی که کره  شمالی 
پرتــاب کرده، یــک اقــدام پیچیده 
اســت که هنــوز این کشــور به آن 
پیدا نکرده است. همچنین  دســت 
ادعاهای  دربــاره  گمانه زنی هایــی 
کره شمالی درباره اینکه این فناوری 

وارداتی باشد، وجود دارد.
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«ناتو عربی»؛ از خیال تا واقعیت 
 آمریکا و پادشاهی عربستان ســعودی قصد دارند در سال های 
آینده تعامل را به کشــورهای دیگر در منطقه نیز گســترش دهند و 

حوزه های جدیدی را برای همکاری مشخص کنند».
علاوه بر گرایشــات دولــت ترامپ، برخی تجربیات مشــابه در 
گذشته مانند پیمان بغداد و پیمان سنتو و برخی زمینه سازی های 
اخیر نیز قابل توجه اســت. ناتو در نشست ســران این سازمان در 
استانبول در ســال ۲۰۰۴ ســازوکاری برای همکاری با کشورهای 
غیرعضو ناتو ایجاد کرد که به «ابتکار همکاری استانبول» شهرت 
یافته است. هدف اعلام شــده این ابتکار «کمک به امنیت جهانی 
و منطقــه ای از طریق همکاری های امنیتــی دوجانبه در عمل با 
کشورهای خاورمیانه است». در بدو امر شش کشور عضو شورای 
همــکاری به این ابتکار دعوت شــدند که تاکنــون امارات، کویت، 
بحرین و قطر به آن پیوســته و عربســتان و عمان نیز به آن علاقه 
نشان داده اند. رسما گفته می شود این ابتکار روی همه کشورهای 
خاورمیانه که به اهداف آن از جمله مبارزه با تروریســم و اشاعه 
سلاح های کشــتار جمعی پایبند هســتند، باز است. در چارچوب 
این ابتکار همکاری هایی بین نیروهای نظامی کشــورهای عضو در 
جریان اســت. در همین چارچوب کشورهایی مانند امارات و قطر 
کمک هایــی را به عملیات نظامی ناتو در لیبی و افغانســتان ارائه 

کرده اند. 
از طرفــی، به موازات بحــث راجع به «ناتو عربــی» در یکی، 
دو ســال اخیــر با محوریــت عربســتان، «عبدالفتاح السیســی»، 
رئیس جمهور مصر، نیز طرح خود را تبلیغ کرده است. او در فوریه 
۲۰۱۵ از ضرورت ایجاد یک «نیروی نظامی مشــترک عربی» سخن 
گفته و متعاقبا موفق به درج آن در اعلامیه نهایی بیست وششمین 
نشست سران عرب در شرم الشیخ در مارس ۲۰۱۵ شده بود. در این 
اعلامیه تصریح شده که سران عرب با ایجاد «نیروی نظامی عربی 
مشــترک برای مواجهه با چالش ها و حفــظ امنیت ملی عربی» 

موافقت کرده اند. 
البته قرار بود که جزئیات این امر در چهار ماه مشــخص شــود 
که بعد از دو ســال و با برگزاری نشســت های متعدد در ســطوح 
مختلف کار نهایتا مسکوت مانده است. ایده ای که السیسی دنبال 
می کند با ایده ای که مدنظر ترامپ و سعودی هاســت، تفاوت های 
بارزی دارد. نســخه ترامپ و ســعودی ها تقریبا تنها متوجه مهار 
ایران اســت درحالی که قاهره اولویتی برای این امر قائل نیست و 
در یکی، دو ســال اخیر تفاوت مواضعش با ریاض در مورد ایران، 

سوریه، یمن و... را آشکار کرده است. 
همچنیــن اولویتی که قاهره برای بحران لیبی و امثال آن قائل 
اســت، در زمره اولویت های ریاض قرار ندارد. به علاوه، طرح مصر 
همکاری اطلاعاتی با اسرائیل را نمی پذیرد و حداقل موافق نیست 
که نوعی تفاهم سیاســی و اطلاعاتی موجود بین مصر و اسرائیل 
یکی از پایه های یک نیروی مشــترک نظامی عربی باشــد. خاصه 
اینکه با توجه به بن بست در روند صلح فلسطین– اسرائیل این امر 

هنوز برای بسیاری از اعراب قابل قبول نیست. 
عــلاوه بر رقابت بیــن دو ایده موجود برای ایجــاد یک ائتلاف 
نظامی عربی، به طورکلی سابقه امر حاکی از بی استعدادی مفرط 
اعراب در این حوزه اســت. سابقه این گونه ایده ها به زمان تأسیس 
اتحادیــه عرب در ۱۹۴۵ و تلاشــی که از آن تاریــخ به بعد، به ویژه 
از ســوی پان عربیســت ها صورت گرفت، برمی گردد، اما شکست 
اسفبار و تحقیر آمیز نیرو های مشــترک سوری، اردنی، مصری و... 
در جنگ شــش روزه و تکرار نسبی آن شش سال بعد فکر هرگونه 
ارتش عربــی را برای نیم قرن بــه طاق کوبیــد. از آن پس هرگاه 
ضرورتی پیش آمد، مثل آزاد سازی کویت در سال ۱۹۹۱ یا مبارزه با 
داعش، آمریکا محور کار بود. «ائتلاف عربی» عربســتان با شرکت 
۹ کشــور عربی نیز که برای جنگ یمن در مارس ۲۰۱۵ ایجاد شد، 
عملا حاصلی جز ایجاد بحرانی انســانی در آن کشور به بار نیاورد. 
«ائتلاف نظامی اســلامی برای مبارزه با تروریســم» نیز که در ۱۵ 
دســامبر ۲۰۱۵ از سوی عربســتان اعلام و ادعا شــد که مرکب از 
۳۴ کشــور اسلامی است، تاکنون عملا مسکوت مانده است. حتی 
برخی از کشــورهایی که نامشــان به عنوان عضو این ائتلاف اعلام 
شــده بود مانند پاکســتان و اندونــزی گفتند که ایــن خبر را برای 

اولین بار از رسانه ها شنیده اند. 
دولت هــای عربی تاکنون در عمل ثابت کرده اند که توانایی کار 
جدی با هم را ندارند. ناهمســویی منافع ملی کشورهای عربی و 
تفاوت حوزه های ژئوپلیتیک آنها از یک سو و رقابت ها، سوءظن ها 
و دشــمنی های ریشه دار بین سران عرب از سوی دیگر بیشتر از آن 
اســت که آنها بتوانند تا حد ایجاد یک نیروی نظامی مشــترک با 
هم همکاری کنند. حتی اعضای شورای همکاری نیز که بیشترین 
همســویی و منافع مشترک را در مقایســه با کل اعضای اتحادیه 
عرب دارند تاکنون به علت اختلافات جدی نتوانسته اند در بسیاری 

از زمینه ها از جمله همکاری های نظامی توفیقی داشته باشند. 
به هرحال، «ناتو عربی» به عنوان نهادی در خدمت دولت های 
ســنی تنها متوجه تقابل با ایران نخواهد بود، بلکه شیعیان شرق 
شــبه جزیره عربستان و لبنان و اکثریت مردم عراق نیز از جانب آن 
احســاس خطر خواهند کرد. پیگیری این ایده بی شــک می تواند 
موجب عمیق ترشــدن شکاف فرقه ای در منطقه شود بدون اینکه 
بتواند ارزش افزوده چندانــی در جهت حل بحران های جاری در 
منطقه داشته باشد. چنین ایده ای همچنین می تواند مخل مبارزه 
با داعش باشــد، چراکه نقش مؤثر ایران در عقب راندن داعش در 

عراق و سوریه را نادیده می گیرد و متوجه تضعیف آن می شود. 
البتــه صرف طرح و پیگیری «ناتو عربــی» گویای یک واقعیت 
اســت و آن اینکه سیاســت های منطقه ای آمریکا در دوره ترامپ 
دچار تغییر عمده ای شده و برخی کشــورها مانند عربستان اینک 
دست خود را برای برخی اقدامات که در گذشته ممکن نمی نمود، 
بازتر می بینند. امید اســت که این تغییرات به عنوان بســتری برای 
ماجراجویی های بیشتر از سوی این کشورها در منطقه تلقی نشود 
و ایران نیز بتوانــد تدابیر مدبرانه و واقع بینانه ای برای خنثی کردن 

آثار آن بیندیشد. 
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عبدالرحمن فتح الهی:  بسیاری از سیاست مداران لبنانی معتقدند اگر می خواهید 
بفهمید در خاورمیانه چه خبر است؟ کافی اســت به لبنان نگاه کنید. به اعتقاد 
این گروه از سیاســت مداران که تعدادشان هم کم نیست، لبنان آینه تمام نمای 
موازنه قدرت های برتر بین المللی و منطقه ای اســت؛ صرف نظر از درســتی و 
نادرســتی این نگاه، شــرایط کنونی لبنان اکنون شبیه شــرایط کلی خاورمیانه 
اســت. لبنان اکنون نه دارای پایداری سیاسی است و نه دارای پایداری امنیتی، 
اقتصادی و اجتماعی؛ ماه هاســت که پارلمان لبنان بر ســر قانون انتخاباتی در 
این کشــور تشکیل جلسه داده اما تاکنون نتوانســته به راه حل و توافق سیاسی 
دست پیدا کند. اختلافات بین جریان های مختلف سیاسی این کشور که در قالب 
نظام طایفه ای این کشور قابل بررسی و ارزیابی است، مانع از برگزاری جلسات 

پارلمان شده است؛  وضعیتی که در هیچ کشور دیگری دیده نمی شود. 
نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه های مختلف دوره نمایندگی 
خــود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را بــه تعویق انداخته اند. تمدید 
دوره پارلمــان با رأی گیری در صحن علنی مجلــس اولین بار در ژوئن ۲۰۱۳ (به 
مدت یک ســال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ۲۰۱۴ (به مدت دو ســال و هفت 
ماه) اتفاق افتاد؛ زمان تمدیدشــده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (۳۰ خرداد ۹۶) 
به پایان می رسد. اما گروه های لبنانی هنوز موفق نشده اند بر سر قانون جدیدی 
به جای قانون کنونی معروف به «شــصت» به توافق برســند. قانون «شصت» 
(مصوب ســال ۱۹۶۰ میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان براســاس آن برگزار 
شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه 
اعضای فهرســتی که حائز اکثریت شــوند به پارلمان راه پیدا می کنند و احزاب 
دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می مانند. روشن است که این نظام هرگز 
ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه های 
لبنانی بــا اعتراف به نقص هــا و خلل های موجود در قانــون اکثریت خواهان 
دستیابی به قانون جدید هســتند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری به نام 
«نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی 
در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشــته باشد ولو 
اینکه جزء فهرست های پیشــتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه ها 
و احزاب لبنانی به برتربودن قانون نســبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق 
عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می زنند؛ چراکه 
برگزاری انتخابات براســاس قانون نسبیت باعث خواهد شد  این احزاب برخی 
کرســی های کنونی خود را از دست داده و به اندازه وزنه واقعی خود در پارلمان 
حضور داشــته باشند و این گونه است که صحنه سیاســی لبنان با یک انسداد و 
بن بســت سیاســی روبه روســت که تاکنون موفق به خروج از آن نشده است.
مطلبی که در ادامه می خوانید،  بخشــی از گفت وگویی است با «محمد ایرانی»، 
مدیر کل فعلی خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه و سفیر سابق در لبنان 
و اردن  که به تحلیل دقیق تر شــرایط کنونی سیاســی لبنان، وضعیت و شرایط 
احزاب و همچنین بررسی آینده مبهم انتخابات و پارلمان این کشور در دوراهی 

تمدید مجدد یا پایانش اختصاص دارد. 

بعد از تشــکیل دولت به ریاســت میشل عون و نخســت وزیری سعد  �
الحریری در ۳۱  اکتبر ۲۰۱۶ آن هم پس از یک بن بســت دوسال ونیمه، این 
دولت هفت ماهه چه عملکردی را داشــته است؟ و آیا سعد الحریری با علم 
به اینکه نخست وزیر یک دولت موقت است فقط به مدیریت روزانه و یومیه 

لبنان پرداخته یا به اقدامات بنیادی تری دست زده است؟ 
 در تاریخ لبنان هرگاه به پایان دوره پارلمانی نزدیک می شــویم درگیری های 
حزبی، جریانی و جناحی همیشــه وجود داشته است و چون این کشور همیشه 
درگیــر  بازی های سیاســی داخلی بوده،  این مســئله پایــان دوره پارلمانی و 
همچنین مسئله درگیری های داخلی، سوار بر بازی لبنان می شوند و تا مدت ها 
این بازی در لوای اختلافات خود را نشــان می دهد اما درباره دولت آقای میشل 
عون با نخســت وزیری ســعد الحریری باید بگوییم ما در چند سال اخیر شاهد 
بحــران جدیدی در لبنــان بودیم که مدت ها به طول انجامید اما ســرانجام در 
سال ۲۰۱۶ با توافق در پارلمان به تشکیل دولت دست یافت و در این فاصله ای 
که دولت شــکل گرفت آقای حریری در دو محور داخلی و سیاست منطقه ای 
تلاش های نرمی را شــروع کرد و به نظر تلاش ایشــان در حوزه مسائل داخلی 
به دنبال بازســازی روابط تخریب شده داخلی جریان های لبنانی بود و همچنین 
در پی پرکردن خلأ عدم حضور خود در لبنان به واسطه تنش های قبلی بود و در 
این راستا باید متذکر این نکته هم بود که لبنان در این دوران پرتنش، با مشکلات 

معیشتی، اقتصادی و اجتماعی روبه رو بوده است. 
بــا توجه به اینکه لبنــان می تواند به عنــوان یکــی از دموکراتیک ترین  �

کشورهای منطقه و حتی جهان به شمار  آید،  اما همواره با مسئله یا به گونه ای 
چالش تنوع مذاهب، اقوام و طوایف نتوانسته چنان که باید این دموکراسی 
را پیش ببرد. این پارادوکس سیاســی – اجتماعی که موجب شــده همواره 

لبنان با یک انسداد سیاسی روبه رو باشد را چگونه تحلیل می کنید؟ 
درواقع لبنان کشــوری کوچک با مســاحت ۱۰هــزارو ۴۰۰ کیلومترمربع و با 
جمعیتی نزدیک به پنج میلیون دارای ۱۸ طایفه تأثیرگذار است که هریک از این 

طوایف دارای نگرش های خاص داخلی و خارجی، با توجه به ایدئولوژی شــان 
هســتند. بنابراین هریک از این طوایف عقبه های سیاســی خــود را در داخل و 
خارج از لبنان برای خود دارند و این امر یک تهدید و چالش جدی برای ساختار 
سیاســی لبنان اســت چراکه هریک از طوایف مهم چه ســنی، چه شیعه، چه 
دروزی و چه مارونی و... به نحــوی گرایش های فرامرزی خاص خود را دارند. 
از همین رو  اختلافات و تنش های کشــورهای منطقــه ای و حتی فرامنطقه ای، 
تأثیر مستقیمی بر مسائل لبنان دارد و این امر می تواند تأثیر سوء خود را بر روند 
دولت ســازی و دموکراســی در لبنان بگذارد.  به همین دلیل پارلمان لبنان که 
از ۱۲۸ کرسی تشکیل شده از همین شــاکله سیاسی تبعیت می کند و درنتیجه 
وجود اختلافات طایفه ای و مذهبی در میان اعضا و نمایندگان پارلمان معمولا 
انتخاب رئیس جمهور و متعاقب آن انتخاب نخســت وزیر و به طورکلی تشکیل 
دولت را همواره با چالش و مشــکل روبه رو کرده اســت و حتی خود انتخابات 
پارلمانی هم دچار چنین نقصانی اســت و هیچ گاه هم موفق به خروج از پیله 
طایفه گری نشــده است. از همین رو این کشور در آستانه انتخابات های پارلمانی 
و تشــکیل دولت با بن بســت و انســداد روبه روســت اما با توجه به این نکات 
دموکراســی موجود در لبنان یک دموکراسی نهادینه شده است و حتی می توان 
آن را فراتر از دموکراســی نامید اما هرج ومرج هایی که به آن اشــاره شد سبب 
گردیده تا هزینه های فراوان و گاه بســیار ســنگینی مانند جنگ داخلی ۱۵ساله 
که برایند آزادی و دموکراســی بیــش از حد همراه با تنــوع طوایف و مذاهب 

است را بپردازد. 
لبنان نمادهای دیگری را برای نمایش دموکراســی دارد که ارزش و اهمیت 
آن کمتر از پارلمان نیســت اما درباره ســؤال شــما باید بگویم اگرچه در لبنان 
بحث نظام طایفه ای بسیار شکننده و مشکل زاست و می تواند منجر به بسیاری 
از تهدیــدات و چالش های جدی برای لبنان شــود،  اما وجــود خود طوایف و 
قانون مســتقل هر طایفه برای خود نشان از شکل گیری قاعده ای دارد که علاوه 
بر مجلس و پارلمان به  بارنشســتن بهتر دموکراسی در لبنان کمک می کند پس 
اگر این نماد دموکراســی (نظام طایفه گرایی) در لبنان وجود نداشته باشد هیچ 
جریان و طایفه ای نمی توانــد قانون درون گرای خود را تدوین کند و درحالی که 
پارلمــان به تصویب قوانین کلی و ملی می پردازد،  نظام طایفه ای هم به ایجاد 
قوانین حزبــی و طایفه ای  برای تعاملات سیاســی در جریانــات لبنانی کمک 
می کند. بنابراین هر طایفه ای در درون خود یک نظام شبه دموکراســی را تجربه 

کرده اســت و از آن ســو اگر گاهی لبنان با چنین بن بســت های سیاسی روبه رو 
می شــود یا اینکــه انتخابات پارلمانی بــا تعویق های طولانی برگزار می شــود 
یــا اینکه مصوبات آن با یک فرصت بســیار طولانی اجرا می شــود، اما موجب 
نمی  شود این مسائل،  لبنان را به عنوان یک کشور غیردموکراتیک در دنیا معرفی 
کند،  بلکه تمام این نمادهای دموکراسی در کنار هم نشان از این دارد که لبنان 
با وجود این شــرایط متشــتت، به مراتب دموکراتیک تر از برخی از کشــورهایی 
است که نظام پارلمانی و دموکراسی در آن به صورت جدی پی گرفته می شود. 
مــن معتقدم لبنان به واســطه تجربه تلخ جنگ داخلی اکنــون اگر برای مدت 
بیشتری هم در انسداد سیاسی قرار گیرد اما باز هم هیچ گاه به دنبال تکرار تجربه 

تلخ جنگ داخلی نخواهد رفت. 
به انســداد سیاســی اخیر لبنان بپردازیم، پارلمان کنونی لبنان از زمان  �

تشــکیلش تاکنون دو بار تمدید شده اســت، اولین بار در ژوئن سال ۲۰۱۳ و 
به مدت یک ســال و پنج ماه و دومین بار در نوامبر ۲۰۱۴ به مدت دو ســال 
و هفت ماه، اما اکنون هم پــس از پایان تمدید دوم در ۲۰ ژوئن زمزمه هایی 
برای تمدید سوم پارلمان به گوش می رسد. چرا کسانی مانند  نبیه بری تمدید 

مجدد پارلمان را تهدیدی  جدی برای لبنان می دانند؟ 
آقای میشــل عون که اکنون وارد کاخ ریاســت جمهوری لبنان شــده و رأی 
جریان هشــتم مارس را پشت سر خود دارد، اکنون به دنبال تغییر رویه سیاسی 
در لبنان اســت و به نظر می رســد که به تدریج به دنبال ایجاد زاویه و فاصله با 
این جریان (هشــتم مارس) به ویژه خود حزب االله است. اگرچه در اقداماتی به 
نحــوی قصد اتحاد با آنان را هم در ســر دارد و افزون بر آن آقای نبیه بری هم 
از آرایش کنونی پارلمان چندان رضایت ندارد، به دلیل اینکه طرفداران ســعد 
الحریری و حزب «المستقبل» و جریان ۱۴ مارس به دنبال حفظ و تمدید شرایط 
موجود در پارلمان هستند. متأســفانه بحران سوریه هم در ایجاد این وضعیت 
نابسامان بی تأثیر نبوده است و در بستر چنین شرایط داخلی و منطقه ای به نظر 
نمی رســد ک لبنان بتواند انتخابات جدیدی برگزار کنــد چراکه انتخابات لبنان 

نیازمند یک وفاق داخلی و منطقه ای به ویژه بین ایران، عربســتان، قطر، کویت، 
آمریکا، فرانسه، انگلیس و... است. 

نکته جالب در بن بست سیاســی اخیر لبنان به هم   ریخته شدن ساختار  �
کلاسیک جریان های هشــتم مارس و ۱۴ مارس است، به گونه ای که اکنون 
ســعد الحریری، رئیس حزب المســتقبل (بزرگ ترین حــزب ۱۴ مارس) و 
حزب االله لبنان (مهم ترین حزب هشــتم مارس) هر دو به شــدت طرفدار 
قانون انتخاباتی «نسبیت» هستند. این مسئله متفاوت و کم سابقه را چگونه 

تحلیل می کنید؟ 
این مســئله ای که شــما مطرح کردید بــه این دلیل اتفاق افتاده اســت که 
اکنون ســعد الحریری با ریاض دچار تنش شده و جریان ۱۴ مارس هم به دلیل 
پشــتیبانی از گروه های معارض در ســوریه دچار انزوای سیاســی شده است و 
اختلافات المستقبل هم با قطر موجب شده که نگاه سعد الحریری به خارج از 
لبنان، به ســمت داخل گرایش کند. البته این را هم باید گفت که آقای حریری 
در جایــگاه رئیس حزب المســتقبل (بزرگ ترین حزب اهل ســنت لبنان) اکنون 
به صورت تاکتیکی عمل می کند؛ یعنی در ســایه چنین اقداماتی که شما گفتید 
در پــی نزدیکی به حزب االله بوده و همچنیــن به دنبال انتخابات مورد نظر خود 
در پارلمان است تا بیشترین آرای جریان ۱۴ مارس را هم از آنِ حزب المستقبل 
کند تا قدرت لازمه را برای ادامه نخســت وزیری خود پیدا کند. حزب االله هم به 
دلیل درگیربودن در سوریه به شرایطی رسیده است که اکنون نه این حزب و نه 
جریان مطبوعش یعنی هشــتم مارس، توان مهندسی و مدیریت انتخابات آتی 
پارلمــان لبنان را ندارد. حریری می تواند از فضای ممکن به نفع خود اســتفاده 
کند و مدیریت جریان انتخابات را به دست گرفته تا اکثریت کرسی های پارلمان 
را به دســت آورد اما حزب االله فقط در ســایه قانون انتخاباتی نسبیت می تواند 
امید به کســب کرسی های بیشتر را در انتخابات پارلمانی داشته باشد. این دلیل 
نزدیکی این دو حزب از جریان های مختلف و رقیب است اما همچنان که گفتم 

این توافق، ابتدا در سطح تاکتیکی است نه استراتژیک و ثانیا موقت است. 
برخی از تحلیل ها ناظر بر این اســت که احزاب و جریان ها در استراتژی  �

قانون پارلمانی لبنان به توافق رسیده اند و بن بست سیاسی اکنون مربوط به 
اختلافات در جزئیات قوانین انتخاباتی است؟ 

 آخرین بــاری که انتخابــات پارلمانی در لبنان برگزار شــد مربوط به مارس 
۲۰۱۳ اســت که با دو بــار تمدید تا بیســتم ژوئن ۲۰۱۷ طول کشــید. اما نکته 
اینجاست که در این چهار سال تمدید هم هیچ اقدام و فعالیت جدی و خاصی 
که ناشــی از اراده ای برای تصویب قانون انتخابات پارلمانی باشد،  وجود ندارد. 
البته این به معنای آن هم نیست که هیچ طرحی هم مطرح نشد اما چون تمام 
احزاب و طوایف از نظر قدرت سیاسی به دنبال جایگاه بالاتری هستند و به دنبال 
منافع خود می گردند،  متناســب با این مواضع خــود هر کدام موافق با یکی از 
طرح های قانون انتخاباتی پارلمان هســتند و  این مســائل بایــد با توافق همه 
احزاب صورت گیرد. بنابراین چنین مذاکراتی در لبنان به درازا خواهد کشید اما 
نهایتا با یک توافق نسبی همیشه از این بن بست خارج می شوند چراکه  معتقدم 
لبنان همیشه محکوم به توافق است و گرنه جایگزین آن موجب نابودی کشور 
می شود. اما درباره طرح های پیشــنهادی برای تصویب قانون جدید انتخاباتی 
نکته اساســی در بن بست سیاسی اخیر این است که هیچ گروه، طایفه و جریان 
سیاســی که بتواند به تنهایی نظر خود را حاکم کند وجود ندارد و برای تصویب 
هــر قانون جدیدی یک نوع اجماع سیاســی که به نوعــی توافق و میثاق ملی 
لبنان هم هست باید شکل گیرد. بنابراین در آینده لبنان ایجاد یک نظام اکثریتی 
منبعــث از قانون ۱۹۶۰ طائف یا نظام نســبی به دور از انتظار اســت؛ بنابراین 
گزینه ای جز یک قانون ترکیبی که بخشی از قانون اکثریت و قانون نسبیت را در 

هم آمیزد،  وجود ندارد. 
به گونــه ای که در برخی از مناطق قانون انتخاباتی اکثریت پیاده شــده و در 
برخی از مناطق هم قانون نســبیت اجرا شود اما درباره چگونگی همین مسائل 

است که امروز لبنان با این بن بست و انسداد سیاسی روبه روست. 
پس در بســتر چنین نکاتی کاملا مشــخص اســت که احزاب ســعی دارند 
جریانات سیاســی را وارد بحث های فنی انتخاباتی کننــد تا قانون انتخابات به 
یک مسئله سیاسی مبدل شــود. پس اختلافات کنونی لبنان قطعا نه در سطح 
تاکتیکی و جزئیات در قوانین انتخاباتی پارلمان لبنان است،  بلکه این اختلافات 

بسیار اساسی، جدی و در حد استراتژیک محسوب می شود. 
اکنون به شخصیت ســمیر جعجع در این انسداد سیاسی اخیر لبنان  �

نگاهی   بیندازیم.  ایشــان اکنون در یک چرخش آرا به دوســت و متحد 
میشــل عون رئیس جمهور لبنان بدل شــده در صورتی که در گذشــته از 
مخالفان و منتقدان جدی او بوده است. این هم نوایی اخیر تا چه میزان 

می تواند بر اتخاذ مواضع و آرای رئیس جمهور لبنان اثرگذار باشد؟ 
آقای ســمیر جعجع همیشــه به عنوان عامل بروز تنش در صحنه سیاسی 
لبنان شــناخته می شــود که البته جایگاه چندان مهمی در ساختار قدرت لبنان 
نــدارد و از این رو ســعی دارد با نزدیک کردن خود به جریــان، طوایف و احزاب 

مارونی و با تحریک آنها برای خود جایگاهی را به دست آورد. 
ادامه در صفحه ۱۰

به نظر بسیار دشوار و بعید است که در سال ۲۰۱۷ 
در لبنان با برگزاری انتخابات پارلمان روبه رو باشیم  

و افزون بر این مسائل، کشورهای عربی مانند عربستان 
و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا مایل نیستند 

انتخاباتی برگزار شود که احزاب و جریان های معارض 
با آنان مانند هشتم مارس به موفقیت دست یابند

محمد ایرانی در گفت وگو با «شرق»  از  احتمال تمدید پارلمان لبنان می گوید

لبنان هیچ گاه تجربه جنگ داخلی را تکرار نمی کند


